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همزمان با شب چله، کتاب »شب یلدا« به نویسندگی زنده یاد احمدرضا احمدی و تصویرگری 
محمدعلی بنی اسدی از تولیدات کانون پرورش فکری بازنشر شد.»شب یلدا« داستان نوجوانی 
است که در این شب به خواب می رود و در خواب دنیاهای متفاوتی را تجربه می کند.در بخشی 
از این کتاب می خوانیم: »گل شدم. گل لادن، گل داوودی، گل میخک، گل بنفشه، گل اطلسی، 
گل لاله، گل شیپوری، گل نسترن، گل ارغوان، گل شقایق و گل شدم با رنگ های جورواجور، با 
شکل های مختلف و عطرهای گوناگون«احمدی در این کتاب برداشت آزادی از شب یلدا داشته 

است و در روایت خود، ماجراها را به مفهوم اصلی این شب یعنی پایان تاریکی گره زده است.

 کتاب »شب یلدا« 
احمدرضا احمدی 

بازنشر شد

خبــر  مراسم تجلیل از نامداران فرهنگ وهنر در کرمان برگزار می شود  مراسم تجلیل از نامداران فرهنگ وهنر در کرمان برگزار می شود 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از برنامه ریزی برای برگزاری رویداد تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر به منظور 
پاسداشت مقام هنرمندان برجسته و پیشکسوت استان کرمان با مشارکت صندوق اعتباری هنر در زمستان امسال خبر داد و گفت: 
»در استان کرمان در حاشیۀ مراسم مختلف از پیشکسوتان فرهنگ و هنر تقدیر می شود اما به دنبال برگزاری رویداد و قابی خاص 
برای تجلیل از پیشکسوتان بوده ایم و رویکرد ما ایجاد قاب هایی متعدد برای تقدیر از پیشکسوتان و همچنین هنرمندان برجسته جوان 
است«. محسن روحی بر توجه به اهالی فرهنگ و هنر در زمان حیات تاکید کرد و افزود: »برنامه ریزی های استانی برای بزرگداشت و 
تقدیر از اهالی فرهنگ هنر در دو قاب خاص و ویژۀ پیشکسوتان و همچنین هنرمندان جوان برجسته در حال انجام است و براساس 

پیش بینی های انجام شده این مراسم به صورت مستمر در یک بازۀ زمانی خاص رقم می خورد«.

در هفتـاد کیلومتـری جـاده سیرجان-شـیراز بـا در هفتـاد کیلومتـری جـاده سیرجان-شـیراز بـا 
فاصلـه ی کمـی از جـاده، درسـت سـمت راسـت فاصلـه ی کمـی از جـاده، درسـت سـمت راسـت 
مسـیر، مـزار نیـک مـردی قـرار دارد کـه حـدود مسـیر، مـزار نیـک مـردی قـرار دارد کـه حـدود 
همسـفران  بـرای  را  جانـش  پیـش  سـال  همسـفران   بـرای  را  جانـش  پیـش  سـال   6060
مـزار  سـنگ  هنـوز  گذاشـت.  همشـهریانش  مـزار و  سـنگ  هنـوز  گذاشـت.  همشـهریانش  و 
غریبانـه اش در دو راهـی شـیراز و گل گهـر وجود غریبانـه اش در دو راهـی شـیراز و گل گهـر وجود 
دارد و شـاید بـرای خیلـی از همشـهریان سـوال دارد و شـاید بـرای خیلـی از همشـهریان سـوال 
شـده باشـد کـه ماجـرای دفـن یـک نفـر در دو شـده باشـد کـه ماجـرای دفـن یـک نفـر در دو 

راهـی شـیراز و گل گهـر چیسـت؟راهـی شـیراز و گل گهـر چیسـت؟
از  یکـی  از  تصویـری  گذشـته  هفته هـای  از در  یکـی  از  تصویـری  گذشـته  هفته هـای  در 
صفحـات نسـخه  ای قدیمـی از نشـریه سـخن تازه صفحـات نسـخه  ای قدیمـی از نشـریه سـخن تازه 
در فضـای مجـازی بازنشـر می شـد کـه متعلق به در فضـای مجـازی بازنشـر می شـد کـه متعلق به 
سـال سـال 13901390 بـود و در توصیـف واپسـین روزهای  بـود و در توصیـف واپسـین روزهای 
یـک نیک مـرد سـیرجانی نوشـته شـده اسـت. در یـک نیک مـرد سـیرجانی نوشـته شـده اسـت. در 
  66 صفحـه ی  در  کـه  سـخن تازه  صفحـه ی   در  کـه  سـخن تازه   262262 شـماره ی شـماره ی 
خـود بـه قلـم ناصـر صبحی، گفـت و گویی شـده خـود بـه قلـم ناصـر صبحی، گفـت و گویی شـده 

بـود بـا دختـر اسـتوار مرحـوم میهن خـواه.بـود بـا دختـر اسـتوار مرحـوم میهن خـواه.
اسـتوار  سرنوشـت  دربـاره ی  گفت وگـو  اسـتوار موضـوع  سرنوشـت  دربـاره ی  گفت وگـو  موضـوع 

بـود.  میهن خـواه  بـود. اصغـر  میهن خـواه  اصغـر 
از  امـا  داشـت  کرمانـی  اصالتـی  خـواه  از میهـن  امـا  داشـت  کرمانـی  اصالتـی  خـواه  میهـن 
عمادآبـاد سـیرجان همسـر اختیار کـرده بود و به عمادآبـاد سـیرجان همسـر اختیار کـرده بود و به 
نوعی سـیرجانی شـده بـود. عنـوان خانوادگی اش نوعی سـیرجانی شـده بـود. عنـوان خانوادگی اش 
بچاقچـی زاده بـوده امـا بـه خاطـر عـرق ملـی که بچاقچـی زاده بـوده امـا بـه خاطـر عـرق ملـی که 
روی هویـت ایرانـی داشـته، نـام خانوادگـی اش را روی هویـت ایرانـی داشـته، نـام خانوادگـی اش را 

بـه میهن خـواه تغییـر می دهـد.بـه میهن خـواه تغییـر می دهـد.
سـاعت های  آخریـن  خاطـره ی  شـنیدن  سـاعت های بـرای  آخریـن  خاطـره ی  شـنیدن  بـرای 
زندگـی اسـتوار بـه سـراغ محمدحسـین سـالمی زندگـی اسـتوار بـه سـراغ محمدحسـین سـالمی 
و  آمـوزش  بازنشسـته ی  او  می رویـم.  و پاریـزی  آمـوزش  بازنشسـته ی  او  می رویـم.  پاریـزی 
دارد.  سـال  هشـتاد  از  بیشـتر  و  اسـت  دارد. پـرورش  سـال  هشـتاد  از  بیشـتر  و  اسـت  پـرورش 
میهن خـواه  اسـتوار  از همسـفران  یکـی  میهن خـواه سـالمی  اسـتوار  از همسـفران  یکـی  سـالمی 

بـوده اسـت. بـوده اسـت. 
آذری  راننـده ای  بـا  اتوبـوس  وی  روایـت  آذری  بـه  راننـده ای  بـا  اتوبـوس  وی  روایـت   بـه 
زیـارت  از  کـه  بـوده  سـیرجانی هایی  زیـارت کرایـه ی  از  کـه  بـوده  سـیرجانی هایی  کرایـه ی 

بـه  قدیـم  در  دوره  زیـارت  برمی گشـتند.  بـه دوره  قدیـم  در  دوره  زیـارت  برمی گشـتند.  دوره 
زیارتـی می گفتنـد کـه طـی آن زائـر یـا زائـران زیارتـی می گفتنـد کـه طـی آن زائـر یـا زائـران 
مسـیر مشـهد و قـم و شـیراز را بـرای زیـارت پی مسـیر مشـهد و قـم و شـیراز را بـرای زیـارت پی 
در پـی امـام رضـا)ع( و خواهـر و بـرادرش گـذر در پـی امـام رضـا)ع( و خواهـر و بـرادرش گـذر 

نـد. نـد.می کرده ا می کرده ا
تابسـتان گـرم تابسـتان گـرم 13431343 اتوبوسـی پـر از مسـافر از  اتوبوسـی پـر از مسـافر از 
شـیراز بـه مقصـد سـیرجان حرکـت می کنـد. در شـیراز بـه مقصـد سـیرجان حرکـت می کنـد. در 
آن زمـان در محـور نی ریـز به سـیرجان خبری از آن زمـان در محـور نی ریـز به سـیرجان خبری از 
جاده ی آسـفالت نبوده و مسـیر بدون کوچکترین جاده ی آسـفالت نبوده و مسـیر بدون کوچکترین 
نشـانه ی راهنمایـی و خاکی و شوسـه بوده اسـت. نشـانه ی راهنمایـی و خاکی و شوسـه بوده اسـت. 
اسـتوار میهن خـواه رییس پاسـگاه نیریـز بود و در اسـتوار میهن خـواه رییس پاسـگاه نیریـز بود و در 

نیریـز سـوار این اتوبوس می شـود. نیریـز سـوار این اتوبوس می شـود. 
نیریـز  از  شـدن  بیـرون  قصـد  وقتـی  نیریـز اتوبـوس  از  شـدن  بیـرون  قصـد  وقتـی  اتوبـوس 
را داشـت کـه غـروب شـده بـود و جیپـی تـازه را داشـت کـه غـروب شـده بـود و جیپـی تـازه 
رسـیده از سـیرجان هشـدار داده بـود کـه شـب رسـیده از سـیرجان هشـدار داده بـود کـه شـب 
بـه خاطـر تاریکـی ممکـن اسـت راه گـم کننـد بـه خاطـر تاریکـی ممکـن اسـت راه گـم کننـد 
روز گـم کـرده  را در  راه  روز گـم کـرده چنانچـه جیپ سـواران  را در  راه  چنانچـه جیپ سـواران 
بودنـد و بـا بدبختی به نیریز رسـیده بودنـد اما به بودنـد و بـا بدبختی به نیریز رسـیده بودنـد اما به 
خاطـر نزدیکی نیریز به سـیرجان و اینکه اسـتوار خاطـر نزدیکی نیریز به سـیرجان و اینکه اسـتوار 
می گفـت راه را بلد اسـت، مسـافران خسـته از راه می گفـت راه را بلد اسـت، مسـافران خسـته از راه 
بـه راننـده می گوینـد راه بیفتد تا زودتـر به منزل بـه راننـده می گوینـد راه بیفتد تا زودتـر به منزل 
برسـند. حتـا به خاطـر نزدیکی راه کوتـاه نیریز تا برسـند. حتـا به خاطـر نزدیکی راه کوتـاه نیریز تا 
سـیرجان، مسـافران همراه خـود آب برنمی دارند. سـیرجان، مسـافران همراه خـود آب برنمی دارند. 
بـه جـا مانـده  از روی خـط و رد  بـه جـا مانـده مسـیر جـاده  از روی خـط و رد  مسـیر جـاده 
می شـده  مشـخص  اتوبوس هـا  و  کامیون هـا  می شـده از  مشـخص  اتوبوس هـا  و  کامیون هـا  از 
اسـت امـا انـگار در تاریکـی شـب راننـده بخشـی اسـت امـا انـگار در تاریکـی شـب راننـده بخشـی 
از مسـیر را وارد فرعـی شـده تا این کـه در هفتاد از مسـیر را وارد فرعـی شـده تا این کـه در هفتاد 
لای  و  خـاک  در  ماشـین  سـیرجان  لای کیلومتـری  و  خـاک  در  ماشـین  سـیرجان  کیلومتـری 

و گیـر می کنـد. و گیـر می کنـد.مسـیر می تپـد  مسـیر می تپـد 
بـه روایت سـالمی با تـلاش مسـافران و هل دادن بـه روایت سـالمی با تـلاش مسـافران و هل دادن 
و تقـلای شـبانه اتوبـوس درمی آید امـا وقتی دور و تقـلای شـبانه اتوبـوس درمی آید امـا وقتی دور 
می زنـد تا مسـیر اشـتباه آمـده را برگـردد دوباره می زنـد تا مسـیر اشـتباه آمـده را برگـردد دوباره 

در همـان جـای قبلـی می تپـد! ایـن بار در همـان جـای قبلـی می تپـد! ایـن بار 
می کننـد  مهلـک  اشـتباهی  خسـته  می کننـد مسـافران  مهلـک  اشـتباهی  خسـته  مسـافران 
در  خسـته ایم.  کـه  می گوینـد  راننـده  بـه  در و  خسـته ایم.  کـه  می گوینـد  راننـده  بـه  و 

خنـکای نسـیم شـبانه کویر خنـکای نسـیم شـبانه کویر 
می خوابنـد. از سـر خسـتگی می خوابنـد. از سـر خسـتگی 
و  بیـدار می شـوند  و دیروقـت  بیـدار می شـوند  دیروقـت 
آفتـاب  کـه  وقتـی  آفتـاب درسـت  کـه  وقتـی  درسـت 
بـالا  تابسـتان  تیـر  بـالا چلـه ی  تابسـتان  تیـر  چلـه ی 
بـود بی رمـق، هرچـه  بـود بی رمـق، هرچـه آمـده  آمـده 
اتوبـوس  چـرخ  اتوبـوس می کوشـند  چـرخ  می کوشـند 
بیـرون  خـاک  و  شـن  از  بیـرون را  خـاک  و  شـن  از  را 
نمی شـوند.  موفـق  نمی شـوند. بیاورنـد،  موفـق  بیاورنـد، 
همـه ی مـردان وزنـان و بـه همـه ی مـردان وزنـان و بـه 
خصـوص بچه هـا در گرمـای خصـوص بچه هـا در گرمـای 
سـوزان تشـنه شـده بودنـد. سـوزان تشـنه شـده بودنـد. 
سـالمی تعریـف می کنـد که سـالمی تعریـف می کنـد که 
عیالـش  و  اهـل  و  عیالـش خـودش  و  اهـل  و  خـودش 
و  می شـدند  نفـری  و هشـت  می شـدند  نفـری  هشـت 
نوشـیدنی  و  آب  نـوع  نوشـیدنی هیـچ  و  آب  نـوع  هیـچ 
همـراه  هـم  هنداونـه ای  همـراه و  هـم  هنداونـه ای  و 

ند.  ند. نداشـته ا نداشـته ا
اتوبـوس  سـایه ی  اینکـه  اتوبـوس بـا  سـایه ی  اینکـه  بـا 
بـرای نشسـتن بـود امـا بـاز بـرای نشسـتن بـود امـا بـاز 
هـم در گرمای سـوزان کویر هـم در گرمای سـوزان کویر 
گزنـده و کشـنده می نمـود. گزنـده و کشـنده می نمـود. 
آن زمـان بـه ندرت ماشـین آن زمـان بـه ندرت ماشـین 
مسـیر  آن  از  مسـیر دیگـری  آن  از  دیگـری 

می گذشـته چـون مسـیر اصلی ئـی وجود نداشـت می گذشـته چـون مسـیر اصلی ئـی وجود نداشـت 
و نیریـز تـا سـیرجان پـر از مسـیرهای فرعی بود و نیریـز تـا سـیرجان پـر از مسـیرهای فرعی بود 
امـا بـا ایـن وجـود گـروه مدتـی را بـه امیـد رد امـا بـا ایـن وجـود گـروه مدتـی را بـه امیـد رد 
شـدن ماشـینی دیگر معطـل می ماننـد و ناچار از شـدن ماشـینی دیگر معطـل می ماننـد و ناچار از 

می کننـد. اسـتفاده  ماشـین  رادیاتـور  می کننـد.آب  اسـتفاده  ماشـین  رادیاتـور  آب 
در ایـن میـان اسـتوار میهن خـواه بـرای نجـات در ایـن میـان اسـتوار میهن خـواه بـرای نجـات 
جـدا  آن هـا  از  کمکـی  یـا  آب  یافتـن  و  جـدا گـروه  آن هـا  از  کمکـی  یـا  آب  یافتـن  و  گـروه 
می شـود و بـه گـروه می گویـد تلمبـه ی انصـاری می شـود و بـه گـروه می گویـد تلمبـه ی انصـاری 
همیـن نزدیکی هـا بایـد باشـد، بـه آنجـا مـی روم. همیـن نزدیکی هـا بایـد باشـد، بـه آنجـا مـی روم. 
پـس از مدتـی وقتـی خبری از اسـتوار نمی شـود، پـس از مدتـی وقتـی خبری از اسـتوار نمی شـود، 
دو نفـر از بیـن قوی ترهـای گـروه در راه ماندگان دو نفـر از بیـن قوی ترهـای گـروه در راه ماندگان 

پـس از لختـی انتظـار تصمیـم می گیرنـد از روی پـس از لختـی انتظـار تصمیـم می گیرنـد از روی 
رد بـه جـا مانـده از اتوبـوس بـه عقـب برگردند تا رد بـه جـا مانـده از اتوبـوس بـه عقـب برگردند تا 
اینگونـه نـه در بیابـان گـم شـوند و هـم ناجی ئی اینگونـه نـه در بیابـان گـم شـوند و هـم ناجی ئی 
بیابنـد. آن هـا از ایـن رد ده فرسـخ می رونـد تـا بیابنـد. آن هـا از ایـن رد ده فرسـخ می رونـد تـا 
پاهای شـان تـاول می زنـد و از بخـت خـوش بـه پاهای شـان تـاول می زنـد و از بخـت خـوش بـه 
کامیونـی گـذری برخـورد می کننـد که بـار گندم کامیونـی گـذری برخـورد می کننـد که بـار گندم 
داشـته و نام راننده ی سـیرجانی آن رضا سـالاری داشـته و نام راننده ی سـیرجانی آن رضا سـالاری 
بـوده. او را نگـه می دارنـد و قصـه را می گوینـد بـوده. او را نگـه می دارنـد و قصـه را می گوینـد 
بـاورش نمی شـده و شـک  بـاورش نمی شـده و شـک هرچنـد راننـده هـم  هرچنـد راننـده هـم 
داشـته امـا بـا اکـراه و بـا راهنمایـی آن دو بـرای داشـته امـا بـا اکـراه و بـا راهنمایـی آن دو بـرای 

نجـات می آیـد.نجـات می آیـد.

و  شـده  ناامیـد  مانـدگان  راه  در  کـه  و درحالـی  شـده  ناامیـد  مانـدگان  راه  در  کـه  درحالـی 
برخی شـان بـه گریـه و زاری افتـاده بودنـد، نـور برخی شـان بـه گریـه و زاری افتـاده بودنـد، نـور 

می شـود.  امیدشـان  بـرق  کامیـون  می شـود. چـراخ  امیدشـان  بـرق  کامیـون  چـراخ 
شـروع  و  می رسـند  قطروییـه  بـه  شـروع مسـافران  و  می رسـند  قطروییـه  بـه  مسـافران 
و  خـوردن  قطروییـه  قنـات  آب  از  و می کننـد  خـوردن  قطروییـه  قنـات  آب  از  می کننـد 
کدخـدای قطـرو میزبان شـان می شـود و آنـان را کدخـدای قطـرو میزبان شـان می شـود و آنـان را 

می بـرد.  خانه شـان  بـه  خـود  می بـرد. بـا  خانه شـان  بـه  خـود  بـا 
بـه گفتـه ی سـالمی مسـافران در همـان قطـرو بـه گفتـه ی سـالمی مسـافران در همـان قطـرو 
شـرح ماوقـع گم شـدن اسـتوار میهن خـواه را بـه شـرح ماوقـع گم شـدن اسـتوار میهن خـواه را بـه 
پاسـگاه قطـرو می دهنـد کـه پاسـگاه آنجـا ابـراز پاسـگاه قطـرو می دهنـد کـه پاسـگاه آنجـا ابـراز 
را  راه خـودش  نظامـی  ایـن  را امیـدواری می کنـد  راه خـودش  نظامـی  ایـن  امیـدواری می کنـد 

پیـدا کـرده باشـد. پیـدا کـرده باشـد. 
امـا تشـنگی و گرمای کشـنده خورشـید سـوزان امـا تشـنگی و گرمای کشـنده خورشـید سـوزان 
تابسـتان اجـازه نـداده بـود اسـتوار به آبـادی یک تابسـتان اجـازه نـداده بـود اسـتوار به آبـادی یک 

تلمبـه و چاه آب برسـد.  تلمبـه و چاه آب برسـد.  
پـس از رسـیدن مسـافران بـه سـیرجان و مطلـع پـس از رسـیدن مسـافران بـه سـیرجان و مطلـع 
شـدن پاسـگاه سـیرجان خودرویی از سـیرجان و شـدن پاسـگاه سـیرجان خودرویی از سـیرجان و 
هلی کوپتـری از کرمـان بـه جسـت جو می رونـد. هلی کوپتـری از کرمـان بـه جسـت جو می رونـد. 
گـروه جسـت وجو پاره هـای لبـاس نظامی اسـتوار گـروه جسـت وجو پاره هـای لبـاس نظامی اسـتوار 
بیننـد و گویـی  بوتـه ی خـار مـی  بیننـد و گویـی را روی یـک  بوتـه ی خـار مـی  را روی یـک 
اسـتوار سـعی داشـته اینگونـه ردی از خـود بـه اسـتوار سـعی داشـته اینگونـه ردی از خـود بـه 
جـا بگـذارد. در نهایـت تـن آفتـاب خـورده و بـی جـا بگـذارد. در نهایـت تـن آفتـاب خـورده و بـی 
جـان مرحـوم اسـتوار میهن خـواه پیدا می شـود جـان مرحـوم اسـتوار میهن خـواه پیدا می شـود 
درحالـی که زیـر آن آفتاب چنـد روزی از مرگش درحالـی که زیـر آن آفتاب چنـد روزی از مرگش 
گذشـته بـود. ناچـار او را در همـان محـل کـه از گذشـته بـود. ناچـار او را در همـان محـل کـه از 
تشـنگی جـان سـپرده بود بـه خاک می سـپارند. تشـنگی جـان سـپرده بود بـه خاک می سـپارند. 
در همیـن بـاره، بهـرام شـهبازی دیگر همشـهری در همیـن بـاره، بهـرام شـهبازی دیگر همشـهری 
سـیرجانی نیـز کـه آن روزهـا جـوان بـوده و از سـیرجانی نیـز کـه آن روزهـا جـوان بـوده و از 
مسـافرت تهـران بـه شـیراز آمـده بـوده و حـالا مسـافرت تهـران بـه شـیراز آمـده بـوده و حـالا 
را  اسـت، خاطـره ی خـود  را کهنسـالی جهاندیـده  اسـت، خاطـره ی خـود  کهنسـالی جهاندیـده 
دربـاره ی مرحـوم میهن خـواه اینگونـه مـی گوید: دربـاره ی مرحـوم میهن خـواه اینگونـه مـی گوید: 
شـهبازی می گویـد: وقتـی هنـگام سـوار شـدن شـهبازی می گویـد: وقتـی هنـگام سـوار شـدن 
میهن خـواه  اسـتوار  بـه  چشـمش  اتوبـوس  میهن خـواه بـه  اسـتوار  بـه  چشـمش  اتوبـوس  بـه 
افتـاده، مـردی میانسـال با جذبـه و مقتـدر یافته افتـاده، مـردی میانسـال با جذبـه و مقتـدر یافته 
شـخصیت  برازنـده ی  نظامـی اش  یونیفـورم  شـخصیت کـه  برازنـده ی  نظامـی اش  یونیفـورم  کـه 

باوقـارش بـوده. باوقـارش بـوده. 
الگـوی  عنـوان  بـه  اسـتوار  از  شـهبازی  الگـوی بهـرام  عنـوان  بـه  اسـتوار  از  شـهبازی  بهـرام 

می کنـد. یـاد  ایثـار  و  می کنـد.مردانگـی  یـاد  ایثـار  و  مردانگـی 
گویـا مرحوم اسـتوار پیـش از مـرگ روی کاغذی گویـا مرحوم اسـتوار پیـش از مـرگ روی کاغذی 
شـرح واقـع کـرده و از همسـفرانش رفـع هرگونه شـرح واقـع کـرده و از همسـفرانش رفـع هرگونه 
اتهـام کـرده و همچنیـن خطـاب بـه همسـرش اتهـام کـرده و همچنیـن خطـاب بـه همسـرش 
نوشـته بـوده: »نـور چشـم عزیـزم مـی خواسـتم نوشـته بـوده: »نـور چشـم عزیـزم مـی خواسـتم 

خدمـت تـان برسـم کـه اجـل مهلت نـداد.«خدمـت تـان برسـم کـه اجـل مهلت نـداد.«
جـا دارد بر مـزار ایـن نظامی وظیفه شـناس بنای جـا دارد بر مـزار ایـن نظامی وظیفه شـناس بنای 
یادبـوی همـراه بـا سرگذشـت او جهـت آشـنایی یادبـوی همـراه بـا سرگذشـت او جهـت آشـنایی 

رهگـذران ایجاد شـود.رهگـذران ایجاد شـود.

      گروه شهر

یادبودی برای استوار میهن خواه؛

استواری  استوار


